
طرح: 
 عليرضا   
 پاكدل  

43

 اگر دیدی که ناحق گشته افزون
بزن پس حرف حق را با پلخمون

هفته نامه طنز مردم مشهد 
ضميمه روزنامه شهرآرا

شماره چهل و سوم  | 27 تير 1398
palakhmoon.tanz 
قيمت:قبلا حساب شده :)

لاريجانــى : آدرس دقيقى از دلال ها
د ر ا ند د  جو و ت  ليا ما ــت  ف يا ر د ى  ا بر  

نبود گشتند 
 نگرد نيست!



ك
كمي

وام دندان پزشکی
 پديده تازه وام های بانکی ايران

چغوكر استريپ

2333
هفته نامه طنز مردم مشهد 

ضميمه روزنامه شهرآرا
شماره چهل و سوم | 27 تير 1398

palakhmoon.tanz 

رئيس ديوان محاسبات كشور: جايى را كشف كرديم كه حقوق بالاى 32 ميليون تومان پرداخت مى كرد

كارتون

 مجتبى 
 حيدرپناه

 مجتبى 
 مجتبى 
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  مهدى  
  محمدى 

جيك و پوك

وارداتم کن!
مكان: مرز ايران

hello :مأمور -
- گردشگر خارجى: سلام عليكم.

- جانم؟
- جانتان بى بلا برادر! سلام عرض كردم خدمتتان!
نيستيد.  ايرانى  شما  كردم  تصور  من  آهان!   -

گذرنامه تان چيز ديگرى نشان مى دهد.
- درسته، اما شما ايرانى ها را خيلى دوست دارم.

- از گذرنامه تان و تعداد دفعات سفرتان به ايران 
مشخص است. لابد همسرتان ايرانى است!

- نه! من هيچ كس  و  كارى اينجا ندارم.
- پس دليل سفرتان به ايران چيست؟

- دلار!
- يعنى كار اقتصادى؟ واردات و صادرات؟

- نخير! من اگر اهل واردات و صادرات بودم كه 
اينجا نبودم! 

كه  نكن  كارى  بشوى!  پسرخاله  نشد  قرار   -
گذرنامه ات را مهر نزنم.

!hello اىِ آقا! چرا عصبانى مى شويد؟ اصلا همان -
-  چرا تغيير موضع دادى؟ نكند جاسوس هستى؟

- جاسوس كدام است؟! چرا تهمت مى زنى؟
- پس خودت درست و صريح بگو دليل سفرت به 

ايران چيست؟
- گفتم كه، دلار!يعنى ما هر چه مى خواهيم توى 
كشور خودمان بمانيم و از جذابيت هاى گردشگرى 
كشور خودمان يا حداقل كشورهاى ديگر بهره 
ببريم، اين به صرفه بودن سفر به كشور شما اجازه 
نمى دهد. كل سفر به ايران با خورد و خوراك و 
اقامت و يك كوه سوغاتى اى كه هر بار با خودم 

مى برم، مى شود چندرغاز دلار!
- بد است كه ما اين قدر ميهمان نوازيم؟

درد  هم  دستتان  است.  خوب تر  هم  خوب  از   -
نكند. من اين قدر آمده ام ايران كه نه تنها زبان 
پا  يك  بلكه  مى زنم  حرف  بلبل  مثل  را  فارسى 

ايران شناس هم شده ام.
- جاسوس؟

- اى بابا! من مى گويم ايران شناس، شما مى گويى 
جاسوس؟

- خب ايران را مى شناسى كه چه بشود؟
- مگر قرار است چيزى بشود؟

- شايد شد!
- شايد!

- بيا! من مى گويم جاسوس هستى مى گويى نه! 
بفرماييد آن طرف بازرسى بدنى شويد!

- مگر جاسوس ها را از روى بازرسى بدنى مى شود 
شناخت؟

- با من بحث نكن آقا!
!ok -

- انگليسى هم حرف نزن!
- به روى چشم!

- فارسى روان هم حرف نزن!
- به زير چشم!

- مسخره مى كنى؟!
OH MY GOD -

- تهاجم فرهنگى مى كنى؟

پى نوشت:
ورود  ميزان  گردشگرى:  سازمان  رئيس 
گردشگران خارجى به كشور در سال گذشته با 
رشد 52 درصدى به 7ميليون و 800 هزار گردشگر 

افزايش يافت.

تبديل محتوا  
بدون درد و خون ريزى

 روزنامه ابتكار- با سقوط قيمت مسكن، 
دلالان فرارى شدند.

 دلالان: فرار نمى كنيم كه. داريم بدو بدو 
مى كنيم به سمت يه بازار جديد ديگه.

 ابرار اقتصادى- نگهدارى سكه ديگر 
صرف نمى كند.

 گربه نره و روباه مكار: بهتره بدين ما براتون 
بكاريم، تا درخت سكه سبز بشه.

 روزنامه اخبار صنعت- معاون رئيس 
جمهور: صنعت خودروسازى كشور بايد 

پوست اندازى كند.
 مى ترسيم وقتى پوست انداخت ببينيم زيرش 

فقط يك حلب روغن نباتى بوده.

 روزنامه ابتكار: نبض دلار در دست دولت.
 دلال ها: بالا و پايين كردن فشار خونش هم 

دست ماست.

 روزنامه اعتماد- رئيس بانك مركزى: نرخ 
ارز ديگر افزايش پيدا نمى كند.

 نرخ ارز: از وقتى هنوز كوچولو بودم و فقط 
هزار تومن بودم، همين رو مى گفتن.

 روزنامه همدلى: خروج سرمايه از كشور 
در لباس ارز.

 سرمايه: آخه اين لباسم رو از بقيه لباس ها 
بيشتر دوست دارم.

 عصر ايران- كشف يك موشك هوا به 
هوا در خانه يك ايتاليايى.

 احمدى نژاد: ولى وقتى من گفتم يه دختر تو 
زيرزمين خونشون انرژى هسته اى توليد مى كنه، 

به  من خنديديد.

 آفتاب اقتصادى- صدا و سيما مردم را با 
فضاى مجازى آشنا كند.

 صدا و سيما: دوست دارين با فضاى مجازى 
آشنا بشين، كافيه عدد يك رو ارسال كنيد.

نيش ترمز!

(قسمت بيستم)

چند روز پيش، روز جهانى كباب بود. پس توجه شما را به تعبير 
خواب كباب جلب مى كنم. اگر در خواب مشغول خوردن كباب 
بوديد، نشانه اين است كه به زودى وضعتان توپ مى شود. البته 

خيلى دقت كنيد كبابى كه مى خوريد، دو هزارتومانى نباشد؛ 
چون وحشتناك تر از راننده تاكسى كه تحليل نمى كند، كبابى 
است كه 2000 تومان باشد. يعنى اگر نان خشك هم داخلش 

بريزند، قطعا هزينه اش بيشتر مى شود. اگر در خواب ديديد 
كه هرچه سماق مى مكيد، فقط بوى كباب مى آيد و كباب را 

نمى آورند، تعبيرش اين است كه در زندگى تان هميشه منتظر 
اتفاقاتى هستيد كه هيچ وقت اتفاق نمى افتد. اصلا هم خوش حال 

نباشيد؛ آن بوى كبابى كه به بينى تان مى خورد هم كباب 
نيست، دارند خر داغ مى كنند!

از آن جايى كه «بيت كوين» پديده جديدى است، 
براى تعبيرش نتوانستم به متون قديمى رجوع كنم و 
تعبيرش را از جايى بدزدم. حالا تعبيرش را مى گويم، 
اگر درباره شما صدق نكرد، اشكالى ندارد، با گذشت 

زمان كم كم اين پديده هم با آزمون و خطا تعبير 
درستى برايش پيدا خواهد شد. اگر توى خواب ديديد 

مزرعه بيت كوين زده ايد و بيت كوين هاتان خشك شده، 
تعبيرش اين است كه شما آن قدر برق منطقه را مصرف 

كرده ايد كه برق تمام شده است. به قول مسئولان 
بعضى از اين مزارع اندازه يك نيروگاه برق مصرف 

مى كنند. مردم اين همه تلاش مى كنند حتى كولر را 
روشن نكنند كه هم وطنى به مشكل قطعى برق نخورد، 

بعد شما اندازه نيروگاه برق مصرف مى كنيد؟ به جاى 
تعبير خواب خواندن برويد از خودتان خجالت بكشيد.

با نزديك شدن به انتخابات، طبيعى است كه تعداد 
خواب هاى كانديداتورى افزايش مى يابد. اگر در خوابتان 
ديديد كه براى كانديداتورى ثبت نام مى كنيد و خوشگل 

و بور هم هستيد، بدانيد كه بسيار در زندگى ول نكن 
هستيد. يعنى جورى ول نكن هستيد كه ممكن است 

ركورد تعداد شركت كردن هاى «محسن رضايى 
ميرقائد» را هم براى كانديداتورى بشكنيد. اگر مسئول 

هستيد و خواب كانديداتورى ديديد، به زودى از چند 
شغل  از مجموع چندين شغلتان بايد دل بكنيد و استعفا 

بدهيد. عيبى ندارد؛ به جايش شانس نماينده شدن 
داريد. از قديم گفته اند يك سال بده استعفا، 4 سال برو 

استراحت. قشنگ نماينده مجلس كه شديد، 4 سال 
وقت داريد لنگتان را روى لنگتان بيندازيد و وسط خانه 

ملت استراحت كنيد. آقاى كواكبيان هم قول داده تا 
آرام تر داد بكشد و مزاحم خوابتان نشود.

آمار نشان مى دهد به ازاى هر 3 ازدواج در خواب، 5 طلاق 
اتفاق مى افتد. نمى دانيم چه طورى امكان دارد، ولى به هرحال 

دنياى خواب است و داخلش چيزهاى عجيب كم رخ 
نمى دهد. اگر توى خواب ديديد از كسى طلاق گرفته ايد، 
تعبيرش اين است كه به زودى يك چيزى از شما پيش 

همسرتان لو مى رود. مثلا اگر به دروغ به همسرتان 
گفته ايد طرف دار «لسترسيتى» هستيد، ولى در 

اصل طرف دار «بورنموث» بوده ايد، تا قبل از اينكه 
خودش بفهمد، موضوع را بهش بگوييد. حالا اگر نام 

هيچ كدام از اين 2 تيم به گوشش هم نخورده بود و اصلا 
فوتبالى نبود، ربطى ندارد؛ شما بايد صداقت داشته باشيد. 

ما در همين هفته شنيديم شخصى به دليل اينكه همسرش 
به دروغ گفته بود استقلالى است و بعد مشخص شد كه 

پرسپوليسى است، درخواست طلاق داده بود. 

طلاقبيت کوينکباب کانديدا

 محمد على
 محمدپور

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 ميليون تومان پرداخت مى كرد

على عسگرى،  جناب  كه  نه  يا  شنيده ايد  نمى دانم 
و  گران مايه  و  وزين  صداوسيماى  فخيم  رئيس 
ايضا پر دوغ و شلوغ و پلوغ، فرموده اند 80 درصد 
ايشان  است.  مستهجن  مجازى،  فضاى  محتواى 
ارزشمند  و  ثمين  آمار  اين  منبع  به  اشاره اى  هيچ 
نكرده اند، ولى بنده مطمئن هستم كه جناب رئيس 
با تسلط 100درصدى كه بر فضاى مجازى دارند، 
براى بيان اين نكته و مقال حتى نياز به آمار هم 
نداشته اند. شنيده ايم كه يك خبرنگار معلوم الحال 
به نيت مچ گيرى نزد ايشان رفته و پرسيده: «شما 
چطور  نديديد،  رو  درصد   80 اون  خودتون  اگه 
فهميديد مستهجن بوده؟» حضرت استاد يك نگاه 
عاقل اندرسفيه به آن جغله خبرنگار كرده و گفته: 
«من حجم كليپ هايى كه از برنامه هاى تلويزيونى 
توى فضاى مجازى بازنشر مى شه رو اندازه گرفتم، 
وقتى ديدم كلا 20 درصد هم نمى شه، فهميدم 80 
احساس  كه  خبرنگار  مستهجنه.»  بقيه اش  درصد 
آچمز  را  على عسگرى  خواسته  مى كرده،  رندى 
اون  از  رو  كيش  شبكه  «برنامه هاى  گفته:  و  كند 
نه؟» كه رئيس عالى قدر  يا  20 درصد كم كردين 
دستش را خوانده و جواب داده «ببين ما خودمون 
بعد  بريزى.»  نمك  مى سازيم،نمى خواد  «آچمز» 
هم يك كنترل از توى جيبش درآورده و به سمت 
خبرنگار گرفته و دكمه mute را فشار داده و ديگر از 

خبرنگار هيچ صدايى شنيده نشده است.
فخيم  رئيس  اگر  باشيد كه  آسوده خاطر  پس شما 
صداوسيما 10درصد هم روى برنامه هاى 
و  فرت  و  ندارد  تسلط  تلويزيونى 
مى آيد،  بيرون  گاف  آن  از  فرت 
فضاى  80درصد  روى  100درصد 
مجازى مسلط است و فهميده كه آن ها 
مستهجن هستند. البته بعضى ها بر اين 
باورند كه على عسگرى در هيچ گروه تلگرام 
خانوادگى عضو نيست وگرنه خيلى زود به اين نكته 
پى مى برد كه 99 درصد محتواى فضاى مجازى به 

گروه هاى  در  و  توليد  شوهرعمه ها  پرتوان  دستان 
مستهجن  نه تنها  و  مى شود،  بازنشر  خانوادگى 
نيست بلكه بسيار هم آموزنده و بهجت بخش است 
شده شناختى  خطاى  چنين  دچار  همين  براى  و 

 است.
حالا از شرح صورت مسئله بگذريم و به دنبال پيدا 
بى عيب ونقص  حل  راه  يك  باشيم.  حل  راه  كردن 
نصب  سروش  تلگرام،  به جاى  همه  كه  است  اين 
كنيم. آن وقت خواهيد ديد كه برنامه خبرى موثق، 
معتبر و ايضا تودل برو 20:30 اعلام خواهد كرد كه 
100درصد محتواى فضاى مجازى مستحسن شده 

است و همه بيشتر وقت مى كنند 
كانون  و  بزنند  سر  پدرشان  به 

خانواده ها گرم تر شده است.
كه  است  اين  هم  دوم  حل  راه 
و  پوچ  محتواى  همه  اين  به جاى 
و  سالم  محتواى  سمت  به  قبيح 
به  مثلا  برويم.  على عسگرى پسند 
هاليوودى،  فيلم هاى  بريده  جاى 
سيما  شبكه هاى  فيلم هاى  بريده 

سلفى  اينكه  ديگر  كنيم.  بازنشر  اينستاگرام  در  را 
خيلى  داريم،  اصرار  آن  گرفتن  به  اگر  يا  نگيريم 
يهويى قاب را طورى تنظيم كنيم كه تلويزيون هم 
در سلفى مان بيفتد، يا اينكه فقط روى برنامه ها و 

سريال هاى سيما دابسمش بسازيم.
و  اينستاگرام  يوزر  برويم  اينكه  هم  سوم  حل  راه 
تلگرام رئيس گرام، جناب على عسگرى، را از روى 
گوشى اش پاك كنيم و يك حساب كاربرى جديد 
جست وجوى  قسمت  به  وقتى  تا  بسازيم  برايش 
فضاى  اين  سالم  محتواى  با  مى رود،  اينستاگرام 
چند  در  را  او  و  باشد  داشته  برخورد  هم  مجازى 
گروه خانوادگى عضو كنيم، تا بفهمد فضاى مجازى 
نقش  برعكس  و  نيست  شنيع  و  زشت  هميشه 
جامعه عمومى  فرهنگ  اعتلاى  در  سازنده اى 

دارد.

 طرح:
 حسين 
 صافى 

 مهدى 
 عزيزى

 رضا
 احسان پور

 رضا
 احسان پور

 ايمان
 فروزان نيا

 ايمان

كالاى بدون برق و زرق آورديم
با زحمت از غرب به شرق آورديم

فى الجمله كه چون لاكچرى بود استنت
كالاى مفيد، سيم برق آورديم

آن قدر شده مشكل و معضل ايجاد
موضوع دلار رفته ديگر از ياد
استاد! دلار ديگر از مد افتاد

افتاد دگر دلار از مد استاد

وزيربهداشت: به جاى واردات 
«استنت قلب» دو ميليون يورو 

كابل برق آوردند

رئيس كل بانك مركزى : نرخ 
ارز ديگر افزايش نمى يابد

رئيس كل بانك مركزى : نرخ 
ارز ديگر افزايش نمى يابد
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 قاسمچغك دل
 رفيعا
 قاسم
 رفيعا

جرايد:مشهد همچنان در محدوده  قرمز 
مصرفِ برق

تو نخشه ها سبزه تموم كشور
مشهديا قرمزه ماجراتا

خيله خجالت مكشم خداييش
 كم كنن از اى شدت صفاتا

البته صرفه جويى خيله خوبه
ولى برىِ همه به غيرِ مشهد

 كولر دِره متركه  از كار سخت
مايم همش ميون رفت و آمد

پينجله ره وا مكنى رود بييه؟
مبندى گرما به سرت موكوبه

يك چيزه بين گرم و سرد عالم
تو فصل تابستون زله خوبه

همچى خنه سرده كه يخ مبنده
وسط تابستونا دست و پاما

از توى بخچه در ميه لباس گرم
بس كه خنه سرده داداش برا ما

 يادت بيشه تابستونه برادر
فصل زمستون كولره خاموش كن

پكيجه واز روشن كن و تا تهش
آب پكيجم تا حدود جوش كن

خلاصه هر فصله ركورده بزن
موخوام فقط اول ايران بيشى
تو صرفه جويى يره اول نيرى

فقط تو اسراف يل شيران بيشى

 از شوخى و مزه گذشته يره
رد مره مصرفا از اى او ورتر

كم نيِره خاموش بره كل شهر
خلاصه صرفه جويى كن برادر

آدرس دلال رو نپرس، پا توی اين راه نذار!
سنگ  چين

رو خط قرمزه 
دوباره مشهد

نامه سرگشاده يك كودك زباله گرد
آقاى پول جارويى

چك  به  كردن  جمع  آشغال  راه  از  كه  شنيده ام  دهان  به  دهان 
اينجا  به  كدام سطل ها  از  بگويى  كاش  رسيده اى.  شش ونيم ميلياردى 

رسيده اى كه ما هم سر راست برويم همان جا.
ما تازه فهميده ايم چرا اين روزها بازار زباله از رونق افتاده و چيز زيادى 
دست ما را نمى گيرد. نگو دست زياد شده، شايد هم پارو، يا جارو زياد 

شده.
باشى،  بايد پول داشته  براى هر كار  بوديم  همين است ديگر. شنيده 

نمى دانستيم براى جمع كردن زباله هم بايد مايه دار بود.
قبلا پول فقط از پارو بالا مى رفت اما الان از جارو هم بالا مى رود. اگر باباى 
ما هم سرمايه گذارى مى كرد، مى توانستيم سطل هاى بيشترى را سركشى 

كنيم و ميلياردر بشويم.
واقعا چرا ما به هر چيز كه دلمان به آن خوش باشد، پيله مى كنيد؟ مثلا 
به كله پاچه. يك موقع هركس از هر بويى كه خوشش نمى آمد، مى گفت 
«پيف پيف! بوى كله پاچه مى ده». الان ادكلن كله پاچه هم براى لاكچرى ها 

توليد شده.
يك روز نزديك انتخابات چند نفر آمدند كه چهارتا عكس با ما بگيرند؛ ما 
هم از روى معرفت يك لقمه كله پاچه داديم خوردند و اين گونه كله پاچه را 

كشف كردند و پشت گوشمان را ديديم اما كله هيچ گوسفندى را نديديم.
حالا هم كه آشغال جمع كردن لاكچرى شده و انتخابات هم كه نزديك 
است و طبعا مد اين دوره عكس هاى تبليغاتى جمع كردن آشغال است. 

زباله براى ما نان نداشته باشد، براى بعضى ها كه رأى دارد!
به  اين وسيله خواهش مى كنم «بگذاريد يك زباله و آشغال براى ما بماند!»

شما هم برويد كارى كنيد كه كار و كاسبى پول دارها بيشتر رونق بگيرد. 
اين جورى كار و كاسبى ما هم راه مى افتد. الان مردم از يك تكه گوشت 
باقى مانده هم نمى گذرند و براى دور زدن تحريم، به زور هم كه شده آن 
تكه گوشت را مى خورند و احساس مى كنند با خوردن اين تكه گوشت 

و جلوگيرى از اسراف حال ترامپ را گرفته اند؛ ولى حال ما را گرفته اند.
حتى درِ نوشابه هم ديگر پيدا نمى شود. چون محيط زيستى ها گير داده اند 

كه چيزى به سطل زباله نرسد!
بنابراين كارى به كار ما نداشته باشيد. كارى كنيد مردم جيبشان پر پول 

شود، آن وقت بريز و بپاش مى كنند، سطل هاى زباله هم رونق مى گيرد.
اصلا حالا كه واقعا آشغال جمع مى كنيد و پا در حيطه كارى ما گذاشته ايد، 
مدتى هم ما پا در حيطه شما بگذاريم كه يك نموره بالانس بشود. تا شما 
به آشغال جمع كردن و ميلياردر شدن مشغول هستيد، ما هم چندتا 
قانون وضع كنيم كه وقتى برگشتيم به آشغال جمع كنى خودمان، هى 

بساطمان را جمع نكنند.

بگذاريد يک زباله برای ما بماند!

کچل کردن از سربازی حذف شد

سنگ آخر

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

شهر شلوغ

فوتوكاتورقلوه سنگ
جشنواره هاى بومى و محلى روستايى در استان خراسان رضوى

تمرين تيم ملى فوتبال كشورمان زير نظر مارك ويلموتس

مسابقات مچ اندازى قهرمانى خراسان  رضوى

بلندشو داداش، 
براى چى زير ميز 

مى رى؟

نفست از جاى گرم در مياد؟ 
تا حالا فقط گرونى مچم رو 

اين جورى خوابونده بود!

با پلخمون 
نگاهت، چغك 

دلشه نزنى.

با يگ كلوخ، قايم 
بزن بذش.

انِا، گفتُم همى 
هفته نامه پلخمون 

بدآموزى دره...

يره ساكت برن، 
حواسم پرت نره!

فكر نكنم كاربه اونجا بكشه، از 
الان برو براى ارسال شكايت به 

فيفا تمبر بخر!

قراره پيش پرداخت 
بعدى رو بگيرم، اينجا 
چمدون بزرگ از كجا 

مى شه خريد؟

از آقـاى لاريجانـى ديگـر بعيد بود. چـى؟ همين كه گفتنـد: «از دلال 
آدرس دقيقـى وجـود نـدارد تا بتـوان ماليـات دريافت كـرد.» انصاف 
اسـت بخواهيـم از صنـف شـريف دلالان هـم ماليـات بگيريـم؟ آن 
هـم بعـد از ايـن همـه زحمت هايـى كـه مى كشـند و از پوشـك بچه 
بگيـر تـا لاسـتيك ماشـين و اگـزوز هواپيمـا را بـا د ه ها درصد سـود 
جزئـى بـراى مـا جـور مى كننـد؟ اما حـالا كه اصـرار داريد پيشـنهاد 

مى كنيـم بـراى پيدا كـردن آدرسشـان:
  تقويـت روحيـه زيرآب زنـى: كافـى ا سـت ايـن روحيـه را كه 
در وجـود تمـام مـا و در تمـام محيط هـاى كارى بـه صـورت بالقـوه 
وجـود دارد، بالفعـل كنيـم. بديـن صـورت كـه يـك تشـويقى بـراى 
لـو دادن دلال هـاى بـازار در نظـر بگيريـم. تـا چشـم بـه هـم بزنيـد 
آدرس، مشـخصات سـجلى، تعـداد بچه هـا و كل شجره نامه شـان در 

است. دسـتتان 
  بررسـى موارد مشـكوك: از تك تك شـهروندان تحقيق كنيم 

و ببينيـم وضعيـت مايحتـاج ضرورى زندگى شـان چگونه اسـت؟ اگر 
شـكر، برنج، پوشـك، كاغذ، روغن موتور و لاسـتيك ماشينشـان جور 
اسـت، يعنـى يـك جـاى كار شـان مى لنگـد! اصـلا مگر مى شـود اين 
روزهـا همـه ضروريـات زندگـى را از بازارهـاى رسـمى و بـه قيمـت 
منصفانـه تهيـه كـرد؟ اين ها مشـكوك هسـتند و يكسـرى اطلاعاتى 
دارنـد كـه اگـر طى يك گپ و گفت فنى ازشـان اسـتخراج شـود، به 

سـرنخ هاى خوبـى مى رسـيم.
 گم و گور سـازى بقيـه آدرس ها: حـالا كه مسـئولان مى گويند 
آدرس ندارنـد، بـراى اينكـه عدالـت هـم رعايت شـود، درسـتش اين 
اسـت كـه زمزمـه كنيـم «آدرس دلال رو نپـرس، پـا تـوى ايـن راه 
نـذار!» بنابرايـن غيردلال ها كه شـامل توليدكنندگان و فروشـندگان 
داراى مجوز مى شـوند هم دچار گم شـدگى آدرس مى شـوند و كلا از 
كسـى ماليـات نمى گيريـم. اين جـورى دلال بودن آن لـذت و صفاى 

قبـل را نـدارد و بـه سـرعت از رونـق مى افتد.

 محمد رضا
 مير شاه ولد

 محمد على
 مومنى


